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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۴۸

میــراث به جامانــده از محمدجعفر پوینده یا به تعبیر بهتــر پروژه فکری او گرچه 
ناتمــام باقی ماند، اما به واســطه ترجمه ها و نوشــته هایش می تــوان خطوط کلی 
کار او را ترســیم کرد. پوینده نویســنده و مترجمی بود که در عمر کوتاهش آثاری در 
حوزه های جامعه شناســی، فرهنگ، فلســفه و روان شناسی ترجمه کرد. او همچنین 
در ترجمه ادبی نیز به ســراغ رمان هایی رئالیستی از بالزاک رفته بود. پوینده چهره ای 
چندوجهی داشت؛ روشنفکری که خودش را متخصص در حوزه ای خاص و محدود 
نمی دانســت و بر اســاس نیازهای زمانه اش به عرصه های مختلف سرک می کشید. 
وجهی دیگر از چهره پوینده، به کنشگری او مربوط است. پوینده روشنفکری عمل گرا 
بود که برای ترویج و گســترش تفکر انتقادی در جامعه در تلاشــی مستمر بود و در 

سال های حیاتش از اعضای برجسته کانون نویسندگان ایران به شمار می رفت.
به تازگــی دو ترجمه ای که پوینده از رمان های بالزاک در دهه شــصت انجام داده 
بود، در نشــر نو بازچاپ شده اند: «گوبســک رباخوار» و «پیردختر». پوینده «گوبسک 
رباخوار» را این چنین تقدیم کرده بود: «به آنکه آفتاب وجودش، نویدبخش محبت و 
روشــنایی، و نغمه پرشور حیاتش، مژده رسان عشق و شادی و امید است». پیشگفتار 
پوینده بر این کتاب در زمســتان ۱۳۶۷ نوشــته شده اســت. نکته درخور توجه اینکه 
پوینده نه بیرون از متن جامعه بلکه از دل اعماق از شــادی و امید نوشــته و طبیعتا 
برای روشــنفکری مانند او شادی و امید صرفا فردی نیســت و می تواند نوید امیدی 
جمعی هم قلمداد شــود. اما سرچشمه شادی و امید برای پوینده در دوره ای که این 
کتاب را ترجمه کرده، کجاســت؟ بی شــک در آرمان ها و ایدئولوژی که او به آن باور 

داشت و در کوشش عملی برای تحقق این باورها.
پوینده در پیشــگفتار رمان «گوبســک رباخوار»، به زمینــه تاریخی این رمان یعنی 
وضعیت برآمده از انقلاب کبیر فرانسه اشاره کرده است. او می گوید که بالزاک ضمن 
شرح سرگذشت شگفت گوبســک، ما را به عمق فاجعه می برد و تضادها و مصائب 
نظام اجتماعی زاده انقلاب فرانسه را آشکار می کند؛ اینکه انقلاب فرانسه صرفا فتح 
زندان باســتیل و آزادی از قیدوبندهای فئودالی نبود، بلکه اســتقرار اربابان و شاهان 

جدید و قدرت گرفتن رباخواران پول پرستی مانند گوبسک هم بود.
پوینده درونمایه اصلی «گوبســک رباخوار» را بیش از هر چیز «ادعانامه بالزاک» بر 
ضد فســاد و گندیدگی اشراف و پیامدهای شوم حاکمیت بورژوازی می داند. بالزاک در 
این رمانش نظم نو و قرن نوزدهم را به محاکمه می کشد و زودهنگام سرخوردگی ها و 
مصائب زمانه جدید را افشا می کند. در نظم جدید تنها یک احساس برای آدم های این 
عصر باقی مانده و آن «غریزه صیانت نفس» یا «نفع شخصی» است. در این وضعیت 

پول حاکمی بلامنازع است و مبارزه میان فقیر و غنی در هر جایی جریان دارد.
شــخصیت پردازی های بالزاک در اغلب آثارش بســیار درخور توجه است. لوکاچ 
در «جامعه شناســی رمان» که این کتاب نیز با ترجمه پوینده به فارســی منتشر شده، 
می گوید بالزاک از شــخصیت پردازی هایش در راستای مشخص کردن، مجسم ساختن 
و تعمیــق فردی و اجتماعــی تفاوت های ظریف در درون یــک تیپ اجتماعی واحد 
بهره می گیرد. در آثار او نمونه های زیادی نظیر گوبسک دیده می شود. در داستان های 
مختلف بالزاک با نمایشــگاه بزرگ خسیســان و رباخوارانی مانند گوبســک، گرانده و 
روژه روبه رو می شــویم: «تیپ خســیس و رباخوار اپیکوری (خوش گذران) که مانند 
بقیه هم ردیف های خود جز به صرفه جویی، فریبکاری و انباشــت پول نمی اندیشــد؛ 

درعین حال زندگی آسوده برای خود ترتیب می دهد».
لوکاچ می گویــد قانون بنیادینی که بالزاک در کار آفرینــش آثار خود از آن پیروی 
می کند، عبارت اســت از پرورش تعین های اساسی زندگی اجتماعی در فرایند تحول 
تاریخی آن و ترسیم این تعین ها در قالب جلوه آنها در افراد مختلف. به همین دلیل 
اســت که او می تواند در هر پرده ای از رویدادهای اجتماعی، نیروهای عظیم حاکم بر 

تحول تاریخی را به طور ملموس نشان دهد.
«گوبســک رباخوار» نمونه ای درخشان از رئالیسم انسان گرا و سترگ بالزاک است. 

در روایت این اثر با سرگذشت زندگی پیرمردی رباخوار روبه رو می شویم که سرگذشتی 
غریب دارد. در دوران تازه ای که گوبســک به آن تعلق دارد، هیچ ارزشی بالاتر از پول 
و انباشــت مدام ســرمایه وجود ندارد. گوبسک یکی از بی شــمار آدم های رباخواری 
اســت که به هیچ چیزی جز پول روی پول گذاشــتن فکر نمی کند. اما او یک ویژگی 
متمایز هم دارد که در میان امثال خودش برجســته اش می کند. گوبســک نه فقط در 
پی مال اندوزی به قصد انباشــت پول اســت، بلکه با رباخواری به نوعی لذت ذهنی 
هم می رسد. برای او، رباخواری یک آیین یا یک هنر با ظرایف و جزئیات متعدد است. 
بالزاک به میانجی شــرح زندگی او تصویری درخشان از یک دوران هم به دست داده 
است. این رمان اگرچه معمولا جزء شاهکارهای بالزاک به شمار نمی رود، با این  حال 
نمونه ای گویا از جهان بینی و آفرینش هنری بالزاک است و از نمونه های شاخص آن 
چیزی است که پیروزی واقع گرایی نامیده می شود. بالزاک در رمان «گوبسک رباخوار» 
انســان و اجتماع را نه از منظری انتزاعــی و ذهنی، بلکه در تمامیت پویا و عینی  اش 
به تصویر کشیده است. رئالیسم بالزاک در این رمان و دیگر آثارش، نمونه ای برجسته 

از رئالیسم کلاسیک است.

بالزاک در کتاب «گوبســک رباخوار» و به  طور کلی در مجموعه «کمدی انسانی»، 
بــه تصویر دقیق جامعه بورژوازی پرداخته کــه از پی بحران های حاد در حال تثبیت 
موقعیتش است. بالزاک روایتی از جهان کهنه  ای که رو به زوال دارد و عصر جدیدی 
که در حال ســربرآوردن است، به دســت می دهد. از بین رئالیست های بزرگی مانند 
بالزاک، تولســتوی و اســتاندال هیچ کس به اندازه بالزاک بحران ها و تلاطم های گذار 
به جهان ســرمایه داری را شرح نداده است. بالزاک عذاب هایی که سرمایه داری برای 
طبقات مختلف اجتماعی به همراه داشــته و تباهــی اخلاقی و اجتماعی جامعه را 
بــه گونه ای درخشــان روایت کرده و از این رو اســت که او را مــورخ هنرمند انقلاب 

نامیده اند.
بالزاک در رمان «پیردختر» نیز به همین راه رفته است. این رمان نه چندان طولانی 
جایی ویژه در مجموعه «کمدی انســانی» دارد و خود بالزاک نیز آن را یکی از بهترین 
آثارش می دانست. «پیردختر» اولین بار به شکل پاورقی دنباله دار در مجله «لاپرس» 
منتشر شد و این اولین باری بود که یک رمان به این شکل در فرانسه به چاپ می رسید.
درون مایه اصلی این داستان ماجرای ساده یک پیردختر ثروتمند و فراز و فرودهای 
زندگی و خواســتگاران مختلفش اســت. این داســتان به خودی خود نکته درخور 
 توجهی ندارد، اما آنچه «پیردختر» را به اثری متمایز بدل می کند، توصیفی اســت که 
بالزاک از وضعیت اجتماعی دوران به دســت داده اســت. در این رمان ضمن اینکه 
سرگذشــت پیردختر را می خوانیم، با تصویری از شهرستانی کوچک با همه تضادها 
و رقابت های حاد درونی اش مواجه می شــویم: «پیردختر، همانند بیشــتر رمان های 
بالــزاک، از این خصلت ممتاز برخوردار اســت که شــخصیت هایی نمونــه وار را در 
موقعیت هایی نمونه وار آفریده است. این رمان، تصویرپرداز دوران بازگشت سلطنت 
در فرانســه است و در خلال تضاد میان یک شــوالیه -به مثابه مظهر نمونه وار دنیای 
کهن، اشــرافیت و کلیســای حامی آن - و سیورساتچی نوخاســته و جاه طلبی به نام 
دوبوسکیه - به مثابه نمونه وار دنیای نوین- یورش تدریجی این بورژوازی را به جامعه 
اشــرافیت که پس از ۱۸۱۵ و با روی کار آمدن حکومت دوران بازگشــت، کوشــید تا 
دوباره به خود سر و ســامان دهد، به شــیوه هنری دلنشینی ترسیم کرده است و نشان 
می دهد که چگونه آخرین بازمانده های اشرافیت، در برابر ترک تازی های تازه به دوران 
رســیده های عامی، به  تدریج از پای می افتند». براســاس این در شــخصیت های این 
داستان تضادها و مســائل تاریخی یک دوران خلاصه شده و بالزاک مبارزه نمونه وار 

تاریخ جهانی را موضوع رمان خود قرار داده است.
پوینده در پیشگفتارش اشــاره کرده که بالزاک در «پیردختر» پرسش آفرین است و 
اســاس نظام اجتماعی عصر خود را به چالش می کشــد. از این جهت این رمان یک 
اثر هنری ناب اســت که بر واقعیت مســلط است و این امکان را به خواننده می دهد 
که او نیز بر آن مســلط شــود: «بدیهی اســت که بالزاک از ضرورت در هم شکستن 
انقلابی نظام مورد انتقادش سخن نرانده است؛ ولی پیردختر دلیل های بسیاری برای 
مواجه بــودن، منطقی بودن و ناگزیر بودن این امر فراهم می کند و از طریق شــناخت 
پاره ای از مســائل و تضادهای مهم این نظام، می تواند مددرســان کســانی باشد که 
رســالت به گور سپردن آن را بر دوش دارند. بالزاک قادر نبود برای تضادهای جامعه 
بشــری در دوران ما، راه حل درســتی ارائه دهد؛ ولی این امر دربــاره او چندان مهم 

نیست. دستاورد دوران ساز او نشان دادن و رسوا  ساختن این تضادهاست».
بالــزاک در «پیردختــر» تکامل تاریخی عینی را به تصویر کشــیده و تضادهای این 
تکامل را آشــکار کرده و شــخصیت های داســتانی اش را در متن این روابط و تکامل 
و تضادها قرار داده اســت. یکی از وجوه مهم رئالیســم بالزاک همین وجود تضاد و 
کاربرد همه جانبه و گســترده آن اســت. آثار او نشان می دهند زندگی و سیر وقایع آن 
نتیجه عملکرد اضداد اســت: «در پیردختر، همه قهرمانان اســیر در چنبر تضادهای 
پیچیده ای هم با خود و هم با دیگران هســتند و همیــن تضادها مایه و محرک رفتار 

آنها و پیشرفت حوادث است».
«پیردختــر» و دیگر رمان های بالزاک بــه دوره ای مربوط اند که مبارزه و تضادهای 
طبقاتی در جامعه جدید هنوز شکلی حاد و تهدیدآمیز به خود نگرفته بود؛ اما بالزاک 
به واسطه رئالیسم وفادارانه اش به جامعه خود نگاه کرد و به بازنمایی آن در آثارش 
پرداخت. در رمان «پیردختر» آشکارا می بینیم که بالزاک به ضرورت پیروزی بورژوازی 
و زوال ناگزیر اشــرافیت باور دارد؛ اما تمام تضادها و مســائل دوران جدید را هم به 

آثارش راه داده است. 

در باب کافی شاپ و قهوه خانه
فارسی شکر است

نزدیک بیست ســال است که بازنشسته شــده ام. یعنی به نسل 
گذشــته های دور تعلق دارم. بــه  هنگام نوجوانــی و جوانی آمال 
و آرزوهــای ما، در احوال شــخصی، محدود می شــد، به قبولی در 
کنکور مهندسی یا پزشــکی یا هنر و در احوال عمومی علاقه و باور 
به سوسیالیســم و عقبه های آن و البته عشــق به میهن و افتخار به 
تاریخ درخشان گذشــته. قله های افتخارات هم طبیعتا شعرا بودند 
و دشت پهناور ماندگاری زبان فارسی. گروهی از قهرمانان دوران ما 
نگهبانان زبان فارســی بودند و پالایش کنندگان و ترویج کنندگان آن. 
این گروه مورد احترام عمیق جامعه بودند تا حدی که وقتی صحبت 
جمهوری پیش آمد و پرسیدند چه کسی می تواند رأی اکثریت مردم 

را جلب کند، فقط یک نام مطرح شد: علامه علی اکبر دهخدا.
قهرمانانی بودند که عاشــقانه به غبارروبی زبان فارســی همت 
گماشــتند و چنان صادق بودند که نظرشــان موردپســند هشیارانه 
جامعه قرار گرفت. جامعه ای که پذیرفت فارسی شکر است. انشای 
کتاب ها و مقالات روزنامه ها و حتی نطق های اهالی سیاست گرایش 

هرچه ساده تر بودن را پذیرفت و رسیدیم به آنجا که هستیم.
حقوق بازنشســتگی دانشــگاهیان با واســطه بانک ها پرداخت 
می شــود. روزهای اول هر ماه برای دریافت حقوق به بانک مراجعه 
می کنم. وقتی شــروع ســاعت کار بانک ها را به شش و نیم رساندند 
خوشحال شــدم. به بانک رســیدم و دریافت حقوق. گمانم یکی از 
بزرگان ادبیات جهان است که می نویسند از مناظر دیدنی، سینه موقتا 
سپرشده کارمندی اســت که هم اکنون حقوق ماهانه اش را دریافت 
کرده. هوا هنوز گرم نشــده بود. با علاقه به پیــاده روی در محدوده 
بانک پرداختم. از یک، دو، ســه مغازه نزدیک به هم عبور کردم. هر 
ســه مغازه یک عنوان داشــتند: «کافی شــاپ». برای من کافی شاپ 
قهوه خانه معنی می دهد بدون اینکه از این معنی احســاس خفت 
و کوچکی و قدیمی بودن و عقب افتاده بودن داشــته باشــم. در آن 
پیــاده روی صبحگاهی به آهنگ و نوای تلفــظ دو کلمه «کافی» و 
«قهوه»، بادقــت و مکرر در مکرر فکر کردم. بــا حداکثر انصاف اگر 
لغت قهوه خوش نواتر از کافی نباشــد کم از آن نیست. با این تفاوت 
که کافی فارســی نیســت و قهوه و قهوه خانه بــه فرمایش علامه 
دهخدا بیش از چهارصد ســال است که وارد زبان فارسی شده و باز 

هم به روایت علامه در صدها شعر آورده شده است.
می ماند «شــاپ» و «خانه». قضاوت کــدام خوش نوا بودن این 
دو لغت را به شــما خواننده گرامی واگذار می کنم. کافی شاپ هایی 
که از مقابلشان عبور کردم،و شــما هم هر روز عبور می کنید، دارای 
پسوند هایی بودند به غایت بی سلیقه. یقین دارم نام های فارسی زیبا و 
مشتری پسند و خوش نوایی وجود دارد که قابل دسترسی است برای 

همگان مشروط به جست وجوی آگاهانه و مهربان.
می ماند دو مسئله دیگر: کافی شاپ خاص جوانان است و مد روز. 
می گویم پس احترام و قدرشناســی از زبان فارسی و هزاران محافظ 
تاریخی آن چه می شود؟ اگر فردا لباس را «سوت» و کفش را «شوز» 

بگویی چه باید کرد.
درباره حفاظت از جواهر درخشــان زبان فارسی بسیار گفته اند و 
نوشــته اند. عقبه اجتماعی و سیاســی و فرهنگی بی توجهی به این 

ثروت گران قدر وخیم است و خسارت بار.
اما باور دارم مســئولیت حفظ و اشــاعه و مراقبت زبان فارسی 
بــر عهده متولیــان اصلی و کاردان آن اســت و نــه صادرکنندگان 
بخش نامه یا دســتورالعمل های اداری. عقبــه همان غبارروبندگان 
گذشــته زبان فارسی هســتند که مســئول ادامه پالایش فارسی و 
جلوگیری از آلودگی خسارت بار آن اند. وظیفه ای که کسی جز ایشان 

نمی تواند و نباید متولی گری آن را بر عهده بگیرد.

استاد دانشگاه تهران
بیژن جهانگیری

پیام حیدرقزوینی

به مناسبت تجدیدچاپ ترجمه هایی از محمدجعفر پوینده

پوینده و سرچشمه های امید

گوبسک رباخوار.  پیردختر
اونوره دو بالزاک

ترجمه محمد جعفر پوینده
نشر نو

 ...یــا بُرد و باخــت تنهایی. خیلی هــا بالای دار بــه یاد زندگی 
افتادند. ادامه این موضوع می رسد به عقل باوری، تجربه باوری، 

پدیدارشناسی. گلستان که هوش سرشارش او را دور کرد و به زندگی بازگرداند.
خانه بیژن الهی شــمیران بود، با هم قرار گذاشــتیم روز اول نمایش بعد  از ظهر آن را ببینیم. 
نمایش «خشــت و آینه» در ســینما رادیوســیتی، شــعف در خیابان و ماشــین و جلوی سینما 
موج می زد. فیلم را دوســت داشتیم. ســینما تقریبا شــلوغ بود. گفتم بیژن چه بود. گفت من 
دوســت دارم، خیلی از تکه هایش را خیلی... گفتم من هم دوســت دارم؛ اما ای کاش تاجی و 
هاشم شکل خودشــان حرف می زدند، شکل آدم های خیابان و کافه و کوچه؛ اما گلستان اصلا 
حوصله متواضع بودن را ندارد. هنوز هم فیلم «خشــت و آینه» بلندبالا راه می رود، نمی شــود 
برای گزیده های گلســتان دلیل و نشانی گفت. گلســتان یک مجموعه از شناخت بسیار تکنیکی 
و سازشناســی در موسیقی، آواشناسی در مفهوم شعر و دانستگی عروض، داستان «لنگ» را در 
«شــکار سایه» چرا بی همتا گفته اند. واقعا همتای این مفهوم عطرآگین و درنده خو کنار هم که 
دانستگی ســومی را می سازد؛ همان است که شد، داســتان لنگ همیشگی شد. گفت مسعود 
بیا اینجا آن کوه ها و تپه های ســبز را ببین، از این همه روز و شــب حوصله ام سر رفته، چقدر آن 
دو کوه را تماشــا کنم؟ این کجا کوه شــمران کجا (شکل جمله یادم نیست، اما غمگین بودنش 

همیشه یادم هست).
داســتان ها با آن فارســی بی همتایــش (دلیــل بی همتایــی او در این یادنامــه نمی آید)، 
ترجمه هایش را زبان دانان و انطباق با دانسته های متن و فضای خلاق را منتقل کردن، موسیقی، 
نقاشــی و سرآخر سینما را گفته و مکتوب و ســاخته و به دیوارها انداخته. دعوا نداریم، بخوان 
و ببین، همه چیز پیداســت. ســر به ســر گرگ گذاشتن مال کیست، جســم می رود، تفکر کمک 
به هســتی دانســتگی می ماند. چقدر آدم ها در عکس ممکن است خودشان نباشند یکی دیگر 

باشند، روزهایی که عکس های ناشناس بسیار است.
همه می دانند وطن چیســت؛ اما مفهوم مردم مبهم اســت. توان زنده ماندنم نیســت برای 
نعمت حقیقی، احمد شاملو، بیژن الهی، جمشید ارجمند، باقر پرهام، احمدرضا احمدی، احمد 
اکبری، ابراهیم گلستان، گیتی پاشــایی، فریماه فرجامی، بهمن محصص بنویسم، نه آهی دارم 
نه دیگر گریه ای، فقط به یاد می آورم، به یاد میرزاده عشــقی. ای دل نفسم در تنم غریبه ای شد 

ای دل امانم بده.

پراکنده ای 
برای ابراهیم گلستان

ادامه از صفحه اول


